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کارگاه آموزشی «کمک های اولیه در شرایط بحران» با رویکرد آموزش به 

نسل آینده، در دبستان امام حسین )ع( واقع در خیابان هاتف برگزار شد.
کیـد بـر ضـرورت  افزایـش سـطح آمادگـی و  شـهردار منطقـه ثامـن، بـا تأ
تـاب آوری شـهروندان در برابـر حـوادث و بایـای طبیعـی، بیـان کـرد:

دانش آموزان به عنوان سفیران سامت و ایمنی در خانواده ها، نقش 
کلیـدی در ترویـج فرهنـگ ایمنـی ایفـا می کنند. حسـین عبـدا� زاده 
افزود: آموزش به دانش آموزان در مقطع دبستان، بهترین زمان برای 
نهادینه سازی رفتارهای صحیح در شرایط بحرانی است. در این کارگاه 
تخصصی، سرفصل های حیاتی همچون اصول صحیح پناهگیری 
در زمـان زلزلـه، تکنیک هـای کنتـرل و متوقف کـردن خون ریـزی و 
همچنیـن نحـوه رسـیدگی اولیـه بـه مصدومـان دچـار شکسـتگی، بـا 

بیانـی سـاده و به صورت عملی آموزش داده شـد.
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کنان  زهـرا‌جمعه‌پور|در طرحی کـه حـدود بیست سـال قبل به سـا
قدیمی کوچه حمام باغ اعلام شد،  قرار بود ملک انتهای کوچه شان 
خریداری شده و کوچه به آیت الله شیرازی3 متصل شود. بیشتر 
آن هـا بـر همیـن اسـاس، ساخت وسـاز خانه های قدیمی شـان را 
ح  به تعویق انداختند. یکی از همسایه ها در همان سال ها که طر
طـاش اجـرا می شـد،  ملکـش را تخریـب   و هتل آپارتمانـی بنـا کـرد. 
عـده ای هـم فروختنـد و رفتنـد. تعـداد محـدودی از قدیمی هـا کـه 
در کوچـه ماندنـد، وقتـی دیدنـد خبـری از باز شـدن انتهـای کوچـه 
نیسـت،  تصمیـم گرفتنـد خانه هـای کلنگـی و فرسوده شـان را 
هرچنـد در یک قدمی حرم مطهر اسـت و بیشـتر مناسـب زائرسـرا 
و خانـه مسـافر اسـت،  از نـو بسـازند. امـا بـا قانـون جدیـدی مواجـه 
شـدند که می گفت این کوچه 6 متر عقب نشینی دارد. قانونی که 
ملـک اهالـی را در برابـر سـاختمانی که از قبل سـاخته شـده اسـت،  

در گـودی کوچه قـرار می دهد.

هفت خان را باید بگذرانیم○●�
ماجـرا از جایـی شـروع شـد کـه مالکـی بـرای نوسـازی سـاختمان 
بـه شـهرداری مراجعـه کـرد، امـا بـا شـروط تـازه ای روبه رو  شـد که 
ح نبـوده اسـت. ایـن تغییـر در تصمیمـات و مقـررات  قبـا مطـر

شهری، یکی از دغدغه های جدی شهروندان در کوچه های 
فرعـی محله بالاخیابان اسـت کـه صدای اعتراض بعضی 

از اهالـی را بلنـد کرده اسـت.
مرد میان سال که  سوئیتی را در انتهای کوچه حمام 

، سـاختمان هفت طبقـه ای  ره می کنـد دا بـرق ا
د  ر بـو ا : قـر یـد می گو ، ه د کـه عقب نشـینی نکر
شـهرداری با خراب کردن ملک ته کوچه، معبر 
را بـه سـمت شـیرازی ۳ بـاز کنـد تـا ایـن کوچـه 

ح مربـوط بـه  لا می گوینـد ایـن طـر از بن بسـت در بیایـد. امـا حـا
ح جدیـد اجـرا نمی شـود. قدیـم بـوده اسـت و در طـر

ک فطـرت ادامه می دهد: از وقتـی سـاختمان کناری مان  رضـا پا
شـروع کـرد بـه ساخت وسـاز، سـوئیت مـا تبدیـل بـه دخمـه شـد. 
یت  ن شـکا ختما یـن سـا ن ا د ی عقب نشـینی نکر ا ر بـر چند بـا
کردیـم. حتـی قبـل از سـاخت خیلـی دوندگـی کردیـم تـا جلویـش 
را بگیرنـد، امـا بی نتیجـه مانـد و گفتنـد قانونـی اسـت و تخلفـی 
صـورت نگرفتـه. امـا وقتـی مـا رفتیم بـرای مجـوز سـاخت، گفتند 
کـه بایـد 6متـر عقب نشـینی کنیـم. قوانیـن هـم آن قـدر سـخت 
گـر بخواهیـم ملکمـان را بفروشـیم یـا معاوضـه  شـده اسـت کـه ا

کنیـم، بایـد هفت خـان رسـتم را طـی کنیـم.

قوانین جدید حق ما را پایمال کرده است○●�
حسـن افتخـاری، پیرمـرد سـرد و گرم چشـیده ای اسـت کـه بـه 
گفتـه خـودش از جـد پـدری اش تـا فرزندانـش در همیـن خانـه 
قدیمـی بـه دنیـا آمده انـد. او می گویـد: سال هاسـت می خواهـم 

این خانه را بسـازم، امـا هنوز نتوانسـته ام مجوز بگیرم. بـا اینکه 
اینجـا جزو بافت فرسـوده به حسـاب می آید، برای عقب نشـینی 
هیـچ پولـی بـه مـا نمی دهنـد و می گوینـد پـای پروانـه سـاخت 
حسـاب می شـود. امـا همسـایه مان یـک بنـای بـزرگ، بـدون 
ی هـر  ا نیـن بـر ا د قو . مگـر می شـو سـت خته ا عقب نشـینی سـا

نفـر یـک جـور باشـد؟
او ادامـه می دهـد: مـا اینجا حق آب و گل داریم، امـا قانون های 
جدیـدی کـه هـر روز می گذارنـد، حـق عـده ای مثـل مـا را پایمـال 

می کنـد.

ح، قوانین تغییر می کند○●� با تغییر طر
معـاون شهرسـازی شـهرداری منطقه ثامـن درباره عقب نشـینی 
ر  : د یـد ق می گو م بـر چـه حمـا ر کو ن د ختما یـن سـا ن ا د نکـر
یـن سـاختمان هیـچ تخلفـی صـورت نگرفتـه اسـت؛  سـاخت ا
ش کـه  ح طـا بـط طـر ا بـق ضو ، مطا ن خت آ ن سـا مـا ر ز ا د یـر ز
گـر  مـا ا . ا سـت ه ا ه شـد د ا خت د ز سـا ، مجـو ه د شـته بـو ر گذ د
یـد بـا  سـاختمان مورد نظـر قصـد تجدیـد بنـا داشـته باشـد، با
ح جدیـد حریـم رضـوی، پیـش بـرود و عقب نشـینی  مقـررات طـر

 کند.
کیـد بـر اینکـه در حـال حاضـر اولویتـی بـرای  خسـرو خالقـی بـا تأ
خریـد ملـک در ایـن کوچـه وجـود نـدارد، می افزایـد: قوانین 
ی  ا ی بـر ر سـتو یـد د ح جد ر طـر سـت و د ه ا د تغییـر کـر
باز کـردن کوچـه نداریـم. مالکانـی کـه در پروژه هـای 
قدیـم به دلایل مختلـف مانند پیشـنهاد قیمت های 
نجومـی، حاضـر بـه فـروش ملـک خـود نشـدند، بـا 
ند و  تی مواجـه شـده ا ، بـا مشـکا نیـن تغییـر قوا
در حـال حاضـر چـاره ای بـرای آن وجـود نـدارد.
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اسیر یک بام و دوهوای قوانین
هم قدم

نجمه‌موسوی‌کاهانی|بعد از پنج کلاس درس  خواندن، مدرسه 
گرد خیاطـی بـود و بعـد از سـربازی، کارگاه  را رهـا کـرد. مدتـی شـا
خـودش را راه انداخـت. ازدواج کـرد و چنـد سـالی مشـغول کار 
بـود کـه سـال 78 دزد بـه کارگاهـش زد و دار و نـدار زندگـی اش 
را بـرد. بـا از دسـت رفتن سـرمایه اش، تصمیـم گرفـت به دنبـال 
شغلی دیگر باشد که متوجه شد منطقه ثامن، به صورت مجزا  
دارای شـهرداری شـده و نیـروی خدماتـی می خواهـد. کارش را 
کبان از خیابان طبرسی شروع کرد؛ بعد از یک سال  به عنوان پا
به عنـوان کارگـر نمونه انتخاب و شـد سـرکارگر. بعد از یک سـال 
دیگـر سـرکارگر نمونـه شـد و مسـئولیت نظـارت بـر کار کارگرهـا 
را به عهـده گرفـت. علی اصغـر اسـماعیل پور کـه همـه او را بـه 
اسـم «بابـا» می شناسـند، عنـوان ناظـر نمونـه را هـم کسـب کـرد 

کنـون 27 سـال اسـت کـه در همیـن منطقـه خدمـت می کند. و ا

اهـل عمل اسـت، نه حرف○●�
آن قدر او را «بابا» صدا زده اند که حتی همکارانش در اداره خدمات 
شـهری وقتـی می خواهنـد فامیـل او را به یـاد بیاورند، بایـد کمی فکر 
کننـد. حاجـی اسـماعیل پور، بـرای خیلـی از همکارانـش باباسـت؛ 
وقتـی کسـی به دنبـال او می گـردد یـا ماشـینش خـراب شـده اسـت و 
نیـاز بـه تعمیـر دارد، یـا می خواهـد دربـاره خریـد خانـه یـا تعمیـرات 
از او مشـورت بگیـرد.  محمـود حصـاری ،یکـی از همـکاران جوانـش 
می گویـد: هـر کاری یـک پـدر بـرای بچه هایـش انجـام می دهـد، او 

هـم بـرای مـا می کنـد. حتـی دربـاره مسـائل 
زندگی مـان از او راهنمایـی می خواهیـم.

کیـد  او کـه در هـر کاری از بابـا مشـورت می گیـرد، بـا تأ
می گویـد: اخـاق خوبـی کـه بابـا دارد، ایـن اسـت کـه اهـل 

نصیحت کردن نیست؛ فقط راهنمایی می کند و بعد کمک می کند 
تـا مشـکلمان رفع شـود.

حاجـی اسـماعیل پور کمـی فکـر می کنـد تـا بـه خاطـر بیـاورد کـه 
اولین بار چه کسی او را بابا صدا زد؛ «محمد ایزانلو، یکی از سرکارگران 
ناحیـه 2 منطقـه ثامـن، فرزنـد شـهید اسـت و بـه دیگـران می گفـت: 
ایـن آقـا پدر من اسـت، چـون در هـر کاری مـن را راهنمایـی می کند.» 

 گـوش شـنوای کارگران○●�
البتـه اینکـه خـودش هم هر وقت کسـی مشـکلی داشـته بـا مهربانی 
بـه او می گفتـه «باباجـان غصـه نخـور» و چـاره ای پیـش رویـش 
می گذاشـته، در اینکـه همکارانـش او را بـه چشـم بابـا نـگاه کننـد، 
بی تأثیر نبوده؛ «از قدیم هر وقت کارگرها مشکلی داشتند حرفشان 
را به گوش رؤسـا می رسـاندم. خداراشـکر اعتباری داشـتم و مشـکل 
زود حـل می شـد. سـال ها قبـل مثـل الان نبود کـه حقوق هـا را منظم 
واریـز کننـد، گاهـی تا 120 روز هیـچ مبلغـی دریافـت نمی کردیم. ما که 
ج کنیم  سـن و سالی ازمان گذشته بود، می دانسـتیم باید طوری خر
گـر حقـوق دیـر و زود شـد لنـگ نمانیـم، امـا کارگرهـای جـوان به  کـه ا
مشـکل می خوردنـد و خیلـی وقت هـا از نظـر مالـی بـه آن هـا کمـک 

می کـردم. قدیـم مثـل الان نبـود؛ قـرض دادن بیـن مردم رایـج بود.»
او از برکـت پـول کارگری، آن هم در جوار امام رضـا)ع( می گوید: وقتی 
بـا دلسـوزی و درسـت کار را انجـام بدهی، پـول برکت دارد؛ بـا همین 
حقـوق بـه دو سـفر مکـه رفتـه ام و یـک سـفر کربـا؛ بچه هایـم را هـم 
عروس و داماد کرده و خیلی وقت ها کار دیگران را هم راه انداخته ام.

بابـا را فقـط همکارانش نمی شناسـند؛ کسـبه و اهالی هـم بعد از این 
همه سـال می دانند هرجای محله درسـت تمیز نشد، باید سراغ چه 
کسـی برونـد. بیشـترین کمکـی کـه دیگـران از بابـا می خواهنـد، نظـر 
کارشناسـی بـرای خرابـی خودروهایشـان یـا خریـد و فـروش ماشـین 
اسـت. سـیدجواد میراحمدی، یکی از همکاران قدیمی او، می گوید 
کـه حتـی 12 شـب بـه او زنـگ زده انـد و از روی صـدای ماشـین آن هـا 
را راهنمایـی کـرده کـه چـه کار کننـد تـا مشـکل رفع شـود؛ «کسـانی که 
مـرا می شناسـند می داننـد ایـرادات خـودرو را به صـورت تخصصـی 
متوجـه می شـوم. نـه اینکـه کارم باشـد، امـا مشـکل را تشـخیص 
می دهـم. بـه همین دلیـل همکارانـم و همسـایه های قدیمـی اداره 

بـرای خریـد و فـروش ماشین هایشـان از مـن نظـر می خواهنـد.» 
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سـمیرا‌شـاهیان| در انتهـای بـازار فـرش در خیابـان اندرزگـو، به 
آخرین مغازه بازار که درسـت روبروی حمام مهدی قلی بیگ 
قـرار گرفتـه می رسـیم. قالیچه هـای عشـایری رنگ  به رنـگ 
کنـار هـم نشسـته اند. هرکـدام بـا نقشـی متفـاوت، دیـوار و 
کـی و گـرم، آن یکـی تیـره و  کـف مغـازه را پـر کرده انـد؛ یکـی لا
بلوچـی و دیگـری بـا نقش هـای ذهنـی، امـا منظـم و قرینـه و 
بـا قصه هـای جـذاب. اینجـا بـرای هـادی ایرانـی بخشـی از 

زندگی اوسـت؛ زندگی ای که از کودکی در میان تار  وپود فرش 
 گذشـته و شـغلی کـه از پدربـزرگ و عموهـا و پـدر بـه او رسـیده 

است.
ایرانـی از حـدود دوازده سـالگی، پـا بـه کارگاه هـای فـرش پدرش 
گذاشته است؛ زمانی که هنوز مدرسه و درس را درکنار علاقه اش 
بـه قالـی دنبـال می کـرد. آن قـدر در کارگاه هـا، کنـار بافنده هـای 
پـدرش نشسـت و برخاسـت داشـته کـه از شـناخت نـخ و رنـگ 

و نقشـه تـا نقشـه خوانی، گـره زدن، پودکشـی، کوبیـدن و حتـی 
مراحل آماده سـازی نخ برای رنگرزی را آموخته اسـت. هنوز هم 
وقتـی قالیچه ای را نشـان می دهد، دسـتی روی فرش می کشـد 
و جزئیاتی را نشان می دهد که چشم خریدار عادی از کنارشان 
کـم، جفتی بافـی گرفتـه  تا حـس و حال  راحـت می گـذرد؛ از رج، ترا
فـرش، وقتـی کـه داد می زنـد بافنـده از شـهرش و نقشـه فاصلـه 

گرفته است.

میراثی از کودکی

حاج باقر، پدر هادی ایرانی از تولیدکنندگان شناخته شده 
فـرش مشـهد بـود و پیـش از او، پـدرش هـم قالی بـاف بـود و 
در نوغـان، دار قالـی داشـت. پدربـزرگ آقاهـادی در بـازار به 
«رجـب خیـاط» معـروف بـود، نامـی کـه کم کـم تغییـر کـرد و 
«خیاط زاده ایرانی» شد. هادی ایرانی با توجه به این پیشینه 
تعریف می کند: از بچگی وقتی پدرم برای سرکشی به کارگاه 
می رفـت، همراهـش می رفتـم. صـدای منظـم بافندگـی و 
رفت وبرگشـت دسـت بافنـده، مـن را کنجـکاو می کـرد کـه 

چطـور یک فـرش تولید می شـود.
همیـن عاقـه باعث می شـود در ده دوازده سـالگی، پدرش 
او را نـزد اسـتادکاری بـه نـام قاسـمی بگـذارد تـا بافندگـی را از 
نزدیک یاد بگیرد. هادی صبح ها حدود ساعت ۸ به خانه 
اسـتاد می رفـت و تـا ظهـر، کنـار دار قالـی می نشسـت. آنجـا 
نقشه خوانی و نقشه چینی را یاد گرفت؛ اینکه از روی نقشه 
بدانـد کجـا چند گـره بـا چـه رنگـی بزنـد و چطـور یـک نقشـه 

ج روی دار قالـی جـان بگیرد. ج بـه ر کاغـذی، ر

نخ و رنگ در جوی آب

همیـن پیشـینه باعـث می شـود هـادی ایرانی، 
امـروز فقـط یـک مغـازه دار قدیمـی نباشـد؛ 
کاسـبی باشـد کـه چم وخـم کارش را هـم بلـد 
اسـت. بخشـی از خاطـرات کودکـی و نوجوانـی  
او، کار دشـوار آماده کـردن نـخ بـرای رنگـرزی 
اسـت کـه امـروز کمترکسـی تصـور درسـتی از آن 
دارد. تعریـف می کنـد: نخ هـا پـس از خریـد، بایـد 
سـورت می شـدند؛ یعنـی نـازک و ضخیـم از هـم 
جـدا می شـدند، کاف شـده و بعد بـرای رنگرزی 
آمـاده می شـدند . در ایـن فراینـد، بعضـی نخ هـا 
باید در آب روان شسـته می شـدند تا «زُمار»رنگ 
آن هـا گرفتـه شـود. منظـور ایـن بـود کـه تیرگـی و 
ج شـود تـا رنـگ نهایـی فرش،  رنـگ اضافـه  خـار

تغییـر نکنـد و اعـا بمانـد.
این کاسـب قدیمی هنوز خاطره رفتن به جوی 
آب را بـا جزئیـات به یـاد مـی آورد و می گویـد: 
کاف هـای نـخ را بایـد بـا گاری از داخـل کارگاه 
پـدرم، کنـار جـوی آب بـرده و آن هـا را یکی یکـی 
در آب فـرو می بـردم و تـکان مـی دادم تـا زُمارش 
گـر کاف رنگ شـده مثـا دو کیلـو  گرفتـه شـود. ا
بـود، وقتـی تـوی آب می رفـت، پنج کیلو می شـد 

و بـرای مـنِ بچـه، کار سـختی بـود.
ایـن مرحلـه از کار هادی آقـا در نوجوانـی، قلقـی 
بـوده بـرای کیفیـت بهتـر قالی هـا. او از روزی یاد 
می کند که به دلیل حواس پرتی این کار را انجام 
نداد؛ «یادم می آید بخشی از نخ های لاجوردی را 
داخل آب نبردم و همان نخ ها در قالی استفاده 
شـد. نتیجه اش هم حاشـیه ای بود که به جای 

رنگی زنـده، حالتی بور پیدا کرد.» 
البتـه کار پرزحمت قالی بافی به همین جا ختم 
نمی شـد. نخ هـای شسته شـده بایـد خشـک 
، کاف  ره جمـع می شـدند ، دوبـا می شـدند
می شدند و به دوک می رسیدند. به گفته ایرانی، 
همه ایـن مراحـل را کارگران کارگاهشـان انجام 
می دادنـد و پـدرش هیچ وقـت خانـواده را درگیر 

شـغل خـودش نمی  کـرد.

شنبه ها با کارگرها

مرحوم حاج باقر خودش سختی کارگری 
را دیـده بـود و شـاید بـه همیـن دلیـل، در 
رفتار با کارگران و بافنده ها منصف بود. 
ایرانی می گوید: پدرم هر شنبه کارگران 
را سـوار ماشـین می کرد و در تابستان به 
پارک ملت یا اسـتخر می بـرد و در هوای 
خنک تر، به وکیل آباد می رفتند. ناهار را 
دور هم می خوردند و برای کارگاه هم تا 
جایی که می توانست، شرایطی فراهم 

می کرد که کارگران راحت تر کار کنند.
ایـن کاسـب قدیمـی بـا ناراحتـی بیـان 
می کند: قالی بافان به دلیل اجحافی که 
در پرداخت دستمزد در حقشان می شد، 
با وجود زحمت زیاد، اغلب نمی توانستند 
صاحب سرمایه و زندگی متناسب با هنری 
شوند که تولید می کردند. بافندگی یکی 
از سخت ترین بخش های تولید فرش 
اسـت؛ کاری کـه هـم چشـم می خواهد، 
هـم گـردن و کمـر و دسـت و پـای سـالم. 
بافنـده بایـد سـاعت ها در یـک فضـای 
ج، گره به گـره،  ج بـه ر ثابـت بنشـیند و ر

نقشه را بخواند و ببافد.
حـالا بخـش مهمـی از فضـای مغازه او 
را قالی هـای بلوچـی، قشـقایی و دیگـر 
دسـت بافته های عشـایری تشـکیل 
می دهنـد؛ فرش هایـی کـه هرکـدام 
برایـش، پیشـینه و زبـان مخصـوص 
ز  . درمیانشـان ا رنـد خودشـان را دا
کی، اناری، ماسـتی، تیره  رنگ های لا
و «سیاه قلم» حرف می زند؛ رنگ هایی 
کـه در نظـر یـک مشـتری شـاید فقـط 

قرمـز تیـره یا سـبز و 
کرم باشند، اما برای 

او نشانه ای از شیوه 
بافت و فرهنگ یک 

منطقه اند.

امانت پدر

حاج باقر ایرانی در سال 1۳۷۸ از دنیا رفت، اما پیش از آن، راه 
ورود پسرش به بازار را هموار کرد. هادی ایرانی می گوید: پدرم 
تولیدکننده بود و بیشتر فرش ها را تولید می کرد و برای فروش 
در اختیار مغازه داران بازار می گذاشت، ولی من سر و کله زدن 
بـا کارگـر را دوسـت نداشـتم. مـدت کمـی در مغازه هـای دیگـر 
گردی کـردم، چـون پـدرم عمـدا اجـازه نمـی داد از همـان  شـا
اول در مغـازه خـودش بنشـینم. رسـم قدیمی هـا ایـن بود که 
پسرشـان پشـت نـام پـدر، از کارهـای سـاده مثـل جاروکـردن، 
گرد انجام  شسـتن ظرف، آوردن چای و کارهایی که یک شـا

می دهد، سـر باز نزند.
بعدهـا پـدر، مغـازه ای را در اختیـار او گذاشـت و تعـدادی از 
قالیچه ها را به امانت سپرد. حساب وکتاب را هم روشن کرد؛ 
سـرمایه مال پدر، حفظ آن و برگرداندنش بعد از یک سـال، از 
هادی. همین سرمایه، شروع کاسبی مستقل او در جوانی شد.

بـازار فـرش خیابـان اندرزگـو هـم ماننـد بسـیاری از بازارهـای 
قدیمـی، در گذر زمان شـکل دیگری پیدا کرده اسـت. ایرانی 
روزهایـی را بـه یاد مـی آورد که راسـته فرش، امتداد بیشـتری 
داشـت و از بخش هـای مرکزی تـر شـهر و مسـیرهای منتهـی 
بـه حـرم، رفت وآمـد و رونق بیشـتری در آن جریان داشـت. او 
می گویـد: رفته رفته بخشـی از بازار تخریب شـد و مغازه های 
باقی مانده تغییر مکان دادند. مغازه ما، سال ها در میانه بازار 
بود که با تخریب بخش های دیگر، به انتهای راسـته رسید.

شـاید مهم تریـن چیـزی کـه سـال ها کار در ایـن حرفـه بـه 
هـادی ایرانـی داده، توانایـی دیـدن چیزهایـی باشـد کـه در 
نـگاه اول دیـده نمی شـوند. ایرانی بـا لبخنـدی از خاطره ای 
یـاد و تعریـف می کنـد: یک بـار بـرای برداشـتن قالـی ای کـه 
بافنده در خانه اش بافته بود، همراه مرحوم پدرم به خانه او 
رفتیم. همان جا متوجه شـدم بخشـی از قالی، مطابق نقشه 
بافته نشـده اسـت. بعضی گل ها و جزئیات حذف شده بود و 
همیـن باعـث می شـد فرش خلوت تـر به نظر برسـد. موضوع 
را آهسـته بـه پـدرم گفتـم. ایشـان هم بـه بافنده گفتند پسـرم 
نکتـه ای دارد. وقتـی بافنـده متوجـه نکتـه ام شـد، بـا خنـده 
گفت «پاییزه؛ برگاش ریخته.» از همان سـال ها وقتی دسـت 
روی قالی می کشـم و نقشـه اش را می بینم، متـر و معیارهای 

زیـادی را بـرای کیفیتـش بررسـی می کنم. 



مدیر مس�ول و سردبیر: سید میثم موسوی مهر
دبیر شهرآرامحله: فاطمه خلخالی استاد

دبیر شهرآرامحله منطقه: نجمه موسوی کاهانی

گرافیک و صفحه آرایی: ملک جمعی
ویراستار: سارا کرد

ک ٢٣ دفتر منطقه ثامن: خیابان کاشــانی ، کاشــانی١٢، پا

تلفن دفتر مرکزی: ٥-٣٧٢٨٨٨٨١                        
شماره پیامک:  ٣٠٠٠٧٢٨٩

ســایت مشهدچهره:
mashhadchehreh.shahraranews.ir

محلات منطقه مابالا خیابان ،پایین خیابان

         سـاختمان موزه هـا در سـمت شـرق ��ـن کوثـر 
�ـرار گرفتـه اسـت.  در همـان بـدو ورود بـه سـاختمان 
موزه، دو در م��ا خواهید دید؛ درِ سـمت راسـت شـما را 
بـه موزه مرک�ی و درِ  سـمت چ� به مـوزه �رآن و ن�ای� 
هدایـت می کنـد. بـرای ورود بـه هر کـدام نی� بایـد ب�یت 

گانـه تهیـه کنید. �دا

   چای خانـه ��ـن کوثر با نـام «چای خانه ح�رت
 رضا(ع)» یا «چای خانه ح�رتی» اولین چای خانه دا�می 
حـرم اسـت کـه در سـال ۱۳۹۸ در ��ن کوثـر به �نوان 
یـک ایـده مردمـی و بـا مشـارکت خیـران راه اندازی شـد.

سـازه آن بـه شـک� یـک خیمـه سـ�ید هشـت ض��ی بـا 
ارت�ـاع ۸ متـر �راحـی شـده و ف�ـای داخ�ـی آن ۱۲ متـر 
است. �راحی ا�ن خیمه الهام گرفته از تم�ال ۴۲ شهید 
و ک�یبه ها�ـ� بـا اشـ�اری درباره ح�رت رضا (ع) اسـت.

     ا�ـوان ض�ـ� �نوبـ� ��ـن کوثـر  تنهـا ا�ـوان ا�ـن 
��ن است که برخ�ف ��ن های �دیمی مانند ��ن 
� و...) در  گ� و مـر انقـ�ب، از نقـوش سـنتی �بی�ت گـرا (
آن خبـری نی�ـت و بـا نقـوش هندسـی و گره چینـی ت��یـن 
شـده کـه کوثـر را بـه نمونـه ای شـاخ� از م�مـاری ت��ینی 

م�ا�ـر حـرم تبد�ـ� کرده اسـت.

،کوثر،کوثر،  یکی از صحن های جدید حرم امام ر�ا(ع) است که ساخت آن در سال ۱377 کوثرنجمه‌موسوی|کوثرنجمه‌موسوی|
آ�از شد و در سال۱38۱ به بهره برداری رسید. این صحن در جنوب شرقی مجموعه حرم مطهر 
۱۰ مسـاحت ف�ای باز آن بیش از ۱۰ مسـاحت ف�ای باز آن بیش از ۱۰هزار مترمرب� و زیربنای کل آن بیش  .ر�وی واق� شـده اسـت .ر�وی واق� شـده اسـت .
۱۵از ۱۵از ۱۵هزارمترمربـ� اسـت. از سـمت �ربـ� بـه رواق امام خمینـی (ره) و موزه هـای حـرم متصل شـده 
و از شـمال  بـه ورودی  نـواب صفـوی و از جنـوب �ربـ� بـه صحـن جامـ� پیامبراعظـم(ص) منتهـی 
می شـود. بسـیاری از افـراد مشـهور را در ایـن صحـن تشـیی� کرده انـد و خوانـدن نمـاز بـر میـت در 

این صحن، به رسـمی در مشـهد تبدیل شـده است.
نـام آن از سـوره کوثـر گرفتـه شـده و در پیونـد بـا ح�ـرت فاطمه زهـرا(س) انتخـاب شـده اسـت. بـه 
همیـن دلیـل، همـه کاشـی های آن مزیـن به نام مبـارک ح�رت فاطمـه(س) بوده و خطبـه فدکیه در 
ک�یبه هـای نمـای آن نقـش بسـته اسـت. ک�یبه هـای قرآنـی دور و پیشـانی ایـوان بـه خـ� اسـتاد 

۱۴28 و ۱۴28 و ۱۴28 قمـری اسـت. ۱۴27سـید محمد حسـینی موحد بـه تاریخ هـای ۱۴27سـید محمد حسـینی موحد بـه تاریخ هـای ۱۴27

درباره ��ن کوثر که م�یر رسیدن به موزه های حرم  مطهر رضوی است

د�وازه ��ود ب� �ا�ی� و هنر

برای پیوستن به کانال شهرآرا محله 
منطقه ثامن کد بالا را اسکن کنید

نجمـه‌موسـوی|اردوی نیـم روزه بانـوان ورزشـکار محلـه بالاخیابـان در بوسـتان شـهربانوی بـاغ 
وکیل آباد برگزار شد. در این دورهمی دل نشین و خودمانی که به همت نماینده بانوان شورای اجتماعی 

محله بالاخیابان و همراهی اداره اجتماعی و فرهنگی شـهرداری منطقه ثامن در فضایی دلپذیر برپا شـد،
خانم هـا بعـد از ورزش صبحگاهی و صرف صبحانه، دور هم نشسـتند و درباره مباحـث مورد نیاز بانوان که 

باید بیشـتر بـه آن توجه شـود، صحبت کردند.
حدود سی نفر از بانوان سالن ورزشی جوادیه 
همراه با فرزندان و نوه هایشان در باغ وکیل آباد 
حضـور پیـدا کردنـد و عاوه بـر تفریح و گردش 
در باغ، گفتمانی درباره مباحث خودشناسی،
ازدواج جوانـان و فرزنـدآوری صـورت گرفـت.
منور ایزدی، نماینده بانوان شورای اجتماعی 
ت و  ا ز نظـر سـتی ا ، فهر ن بـا خیا لا محلـه با
پیشنهادهای خانم ها تهیه کرد تا با هماهنگی 
اداره فرهنگـی، کاس هـای مورد نیـاز را 

در برنامه هـای آینـده قرار دهند.

کاهانی|شهردار منطقه ثامن در نشست پاسخ گویی مهرماه خود در سامانه ارتباط مردمی 1۳۷
بـه ۸ تمـاس مردمی پاسـخ داد. از این ۸تمـاس ۵مورد مربوط به حوزه ترافیکـی و ۳مورد دیگر 
حوزه هـای شـهری بـود. حسـین عبـدا� زاده همـراه بـا معـاون فنـی و اجرایـی خـود تک تـک 

این مشـکات را بررسی کرد و پاسـخ گوی اهالی منطقه ثامن بود.

تماس های مربوط به حوزه ترافیکی○●�
۵تمـاس مربـوط به حـوزه ترافیک بـود. نصب تابلو شـماره گذاری بـرای کوچـه ای در خیابان 
شهید شوشتری، افزایش پارکینگ در خیابان شهید نواب صفوی، رفع سد معبر چند کاسب 
در محـدوده اندرزگـو 2، برخـورد با  پارک غیرمجـاز خودروها در محدوده تـردد و توقف خودرو 
حمـل بـار بـازار فـرش در خیابـان اندرزگـو و همچنیـن درخواسـت نصـب تابلوهـای راهنمـای 

زائر در سـطح منطقه، درخواسـت های مـردم بود.

تماس های متفرقه○●�
تجدید نظـر در جانمایـی سـرویس بهداشـتی کانکسـی در خیابـان طبرسـی، رسـیدگی بـه 
مشـکات مجتمـع رشـد و رسـیدگی بـه سـروصداهای شـبانه در راسـتای آرامـش زائـران و 
ح کردند. مسـافران،۳ درخواسـت دیگـری بـود کـه شـهروندان بـا شـهردار منطقـه ثامـن مطـر

بانوان ورزشکار م��ه با�خیابان
اردوی نی� روزه خود را به ورزش و گ�ت وگو گ�راندند

��ی�� �ردی �ر�ای�ه

مش�لات ترافیکی 
همچنان در صدر

‌۸تماس‌تعداد‌پیام‌های‌مردمی
عیدگاه


